
مقدمه
   از دیربـاز تـا بـه امـروز، طبیعـت مـورد توجه هنرمنـدان ادوار 
مختلـف تاریـخ بـوده و  بنـا بـه باورهایـی، در پیونـدی نزدیک با 
تفکـرات فلسـفی مشـرق زمین قـرار داشـته اسـت. در نگارگـری 
ایرانـی نیـز محـل روایـت داسـتان بـوده و عناصـر دیگـر نـگاره 
ماننـد انسـان و ابنیـه علی رغـم برخـورداری از جزئیـات، همسـو 
مخاطـب  روی  پیـش  را  واحـد  یـک کل  بـا طبیعـت  هـم آوا  و 
بـه تصویـر می کشـند. عـاوه بـر وجـه آرامش بخشـی و تزئینـی، 
طبیعـت می توانـد بیانگـر ایدئال هـای ذهنـی هنرمنـد و تداعـی 
آن هـا بـرای مخاطـب باشـد. در نقاشـی ایرانـی، کمتـر نـگاره ای 
را می تـوان یافـت کـه در آن اثـری از طبیعـت نباشـد و این امر 
تفکـر  و  زیسـت  نحـوۀ  در  آن  جایـگاه  و  اهمیـت  نشـان دهندۀ 
نگارگـر ایرانـی و بـه احتمالـی توجـه او به بخشـیدن حظ بصری 

بـه مخاطـب اثـر خویش اسـت. 
امـا از عصـر رنسـانس بـه بعـد در جهـان غـرب سـعی در بـه 
عینیـت درآوردن طبیعـت و برابری آن با انسـان بـوده، و تقدس 
و جایـگاه ویـژۀ آن تحـت تأثیـر رابطـه بـا انسـان به مـرور رنگ 
باختـه اسـت. همچنان کـه جدایـی انسـان و طبیعـت به عنـوان 
پدیـده ای نوظهـور مـورد توجـه فرهنـگ مغرب زمیـن و خصوصا 
رنـه دکارت1 ، فیلسـوف عصـر روشـنگری قـرار گرفته اسـت. اما 
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مواجهۀ مخاطب با طبیعت در نگارۀ رسیدن همای به در کاخ همایون
از منظر پدیدارشناسی موریس مرلو پونتی

بـه باور برخـی از متفکـران »ازآنجاکه انسـان بخشـی از طبیعت 
داشـته  تمـاس  آن  بـا  بایـد  تکامـل  بـه  رسـیدن  بـرای  اسـت، 
باشـد. یعنـی، هویـت او بـا طبیعت مرتبـط اسـت.« )مدقالچی و 

دیگـران، 1393، 27(
پدیدارشناسـی2 بـر طبق تعریـف به »بررسـی سـاختارهای گوناگون 
تجربـه اعـم از ادراک، اندیشـیدن، یـادآوری، تخیـل، عاطفـه و غیـره 
می پـردازد« )اسـمیت، 1393، 15(، و بـه نظـر می رسـد کـه مخاطب 
در مواجهـه بـا آثـار نگارگـری ایرانـی بـه نوعـی از تجـارب مبتنی بر 
تخیـل مشـتمل بـر ایدئال های زیبایی شناسـی ذهنی، و یـادآوری باغ 
و بسـاتین زمینـی بهره می جوید. در این جسـتار بـا تمرکز بر نظریات 
موریـس مرلـو پونتی3 ، فیلسـوف پدیدارشـناس فرانسـوی معاصر در 
رابطـه بـا هم بافتـاری4 انسـان و جهـان، نـگاره ای از دیـوان خواجـوی 
کرمانی اثر جنیدالسـلطانی در مکتب جایری بغداد با عنوان رسـیدن 
همـای بـه در کاخ همایـون بررسـی می شـود. لـذا در ابتدا بـه معانی 
مختلفـی کـه از طبیعـت اسـتنباط می گردنـد پرداخته، و  سـپس به 
جایـگاه آن در هنـر شـرقی خصوصا نگارگری ایرانی اشـاره می شـود.

طبیعت 
   تعریـف طبیعـت از منظـر انسـان، بـر اسـاس باورهـا و نـوع 
او نسـبت بـه جهـان معنـا می یابـد. »در شـرق آسـیا،  نگـرش 
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آنچـه خدایـی بـوده علی رغـم مافـوق طبیعی بودنـش در ارتباط 
نزدیـک یـا حتـی در یگانگـی بـا طبیعـت قـرار داشـته اسـت، 
بدیـن ترتیـب جمعـا با خود انسـان نیز یگانه محسـوب می شـده 
اسـت.« )مدقالچـی و دیگـران، همـان، 26( همچنیـن مفهـوم 
طبیعـت در فرهنـگ و تفکـر ایرانـی عبـارت اسـت از »سرشـتی 
کـه مـردم بـر اسـاس آن آفریـده شـده اند، خلق وخـوی، هر یک 
از چهـار عنصـر اصلـی، قـوۀ مدبـرۀ همۀ اشـیاء در عالـم طبیعی 
کـه عبـارت اسـت از زیر فلک قمـر تا زمیـن، حقیقتـی الهی که 
فعالـۀ همـۀ صور اسـت.« )معیـن، 1375، 2213( و یـا »نیروی 
سـاری در اجسـام کـه جسـم از طریق آن بـه کمـال طبیعی اش 
نیـز  ماصـدرا  نظـر  از   )104 )جرجانـی،1377،  می پیونـدد.« 
طبیعت»آنچـه مقـدم جوهریت اشـیاء اسـت، حقیقـت و ذات هر 
چیـزی، قوت سـاریه در اجسـام، مبـدأ قریب فعـل ارادی، ذات، 
عنصـر و صـور اشـیاء.« )سـجادی،1379، 305( همان طور کـه 
بـه تعبیـر برخـی از متفکـران مطالعـات هنـر اسـامی، مفهـوم 
طبیعـت شـامل فطـرت، ذات انسـان و درعین حـال عالـم خارج 

اوست. از 

نگارگری  و  مشرق زمین  هنر  در  طبیعت  جایگاه 
ایرانی   

   از ابتـدای تاریـخ بشـر تاکنـون، طبیعـت منبـع الهـام انسـان 
بـوده و تاثیـر آن در دوره هـای مختلـف در آثـار هنـری به چشـم 
می خـورد. بـه تعبیـری »طبیعـت بخشـی از فضاسـت کـه نحـوۀ 
یکدیگـر  بـا  نیـز  شـرقی  هنرمنـدان  میـان  در  آن  بـا  مواجهـه 
متفـاوت بـوده اسـت. نگارگـر ایرانـی از داشـتن فضـای خالی در 
اثـر خـود اجتنـاب نمـوده و محتـوا، تمـام صفحـۀ تصویـر او را 
چنان کـه   )10  ،1384 )آیت الهـی،  اسـت.«  می کـرده  اشـغال 
بـوده  طبیعـت  از  منظـره ای  محتـوا،  ایـن  از  مهمـی  بخـش 
محتـوا  چیـن،  ماننـد  دور  شـرق  هنـر  در  »درحالی کـه  اسـت. 
می توانسـت صرفـا یـک گل، بـرگ یـا شـاخه ای از یـک درخـت 
باشـد.« )همـان( در واقـع هنرمندان ایـن کشـورها در پرداختن 
داشـتن  نظـر  در  بـا  عنصـری خـاص  بـر  بیشـتر  طبیعـت،  بـه 
جزئیـات آن تمرکـز می نموده انـد. در میـان ادیـان باسـتانی نیز 
در جهان بینـی زرتشـتی کـه بسـیار طبیعت گراسـت، عـاوه بـر 
سـتایش ایـزد پـاک، طبیعـت به عنوان مخلـوق او، سـخت مورد 
طبیعـی  عناصـر  حضـور  همچنان کـه  می گیـرد؛  قـرار  احتـرام 
جنبـه ای  و  اسـت  بـارز  نیلوفـر  گل  و  زندگـی  درخـت  ماننـد 
مقـدس دارد. در نگارگـری ایرانـی طبیعـت محل وقوع داسـتان 
اسـت، و طبیعت سـازی صـرف و فـارغ از روایـت کمتـر  اتفـاق 
می افتـد. هنرمنـد بـر اسـاس متـن روایت یا اشـعار، بنا بـه تفکر 

و ذوق شـخصی خـود زیبایـی طبیعـت را بـه تصویـر کشـیده و 
مخاطـب را بـه تماشـا و بـه احتمالـی مسـتغرق شـدن در آن فرا 

نـد. می خوا

 انسـان و جهان: بافتاری یگانه 
   »انسـان بـا جهـان، ناآگاهانـه در هیـأت تـن5  درآمیخته اسـت. 
تـن اصطاحـی اسـت کـه مرلو پونتـی بر خمیـرۀ مشـترک فرد و 
جهـان اطـاق می کنـد و به لحـاظ وجـودی، از تجربـۀ آگاهانـه ای 
نوعـی،  بـه  تـن  اسـت.  اساسـی تر  دارد،  خـود  از  انسـان  کـه 
معکوس شـوندۀ ذاتـی ادراک اسـت: اینکـه فقـط چیزی کـه قابـل 
ادراک اسـت قـادر بـه ادراک اسـت.« )کارمـن، 1390، 264( از 
ایـن منظـر، نقاشـی نوعـی تصویـر اسـت کـه ادراک مخاطـب را 
از اثـر و نیـز از جهـان پیرامـون سـامان می بخشـد. انسـان صرفـاٌ 
کـه  می بینـد  را  چیزهـا  بلکـه  نمی نگـرد،  را  اشـکال  و  رنگ هـا 
سـخت، نـرم، مرطـوب، خشـک، گـرم، سـرد، سـنگین، سـبک و 
ماننـد آن هسـتند. از دیـدگاه مرلـو پونتـی ایـن درک خـاص از 
واقعیـت، تنها به واسـطۀ پیوسـتگی جسـمانی انسـان بـا جهان در 
ادراک ظاهـر می شـود. »چیزی کـه هم در نقاشـی و هم در ادراک 
می بینیـم، بافتـاری از هسـتی اسـت کـه صرفـاٌ آن را مشـاهده یا 
ثبـت نمی کنیـم؛ بلکـه در آن جـای می گیریـم و به سـر می بریـم. 
چشـم در ایـن بافتـار چنان می زیـد که انسـان در خانـه اش.« اثر 
نقاشـی پیـش روی مخاطـب، جهانـی را می گشـاید؛ به طوری کـه 
او خـود را بـا اثـر یکـی احسـاس می کنـد. »پـس صرفـاٌ توسـط 
مخاطـب مشـاهده نمی شـود، بلکـه او بـه نحـو دیـداری در اثـر 
مشـارکت می کنـد و بـا آن می بینـد.« همچنیـن نقاشـی هماننـد 
ادراک، صرفـاٌ معطـوف بـه جهـان نیسـت، بلکـه در جهـان جـای 
دارد. صحنه هـای نگارگـری ایرانـی، آمیخته ای از خیـال و واقعیت 
هسـتند. از منظـر مرلـو پونتـی، اثر نقاشـی نه عین و نـه پنجره ای 
شـفاف بـه دنیـای خیـال اسـت. چنان کـه از او نقـل شـده اسـت: 
»برایـم دشـوار اسـت کـه بگویـم نقاشـی ای کـه بـه آن می نگـرم 
آن  بـه  می نگـرم  شـیء  بـه  آنطورکـه  مـن  ازآنجاکـه  کجاسـت. 
نمی نگـرم، جـای آن را مشـخص نمی کنـم. درسـت تر ایـن اسـت 
کـه بگویـم مطابـق آن، یـا بـا آن، می بینـم تـا اینکه بگویـم آن را 

می بینـم.« )همـان، 271 - 272(

با طبیعت در نگارۀ رسیدن همای  مواجهۀ مخاطب 
به در کاخ همایون از منظر مرلو پونتی

   نـگارۀ رسـیدن همـای بـه در کاخ همایـون )تصویـر1(، یکـی از 
نگاره هـای دیـوان خواجـوی کرمانی اسـت کـه در مکتـب جایری در 
سـال 799 ه.ق. توسـط جنیدالسـلطانی بـه تصویـر درآمده اسـت. دو 
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پیکـره  در درون منظـره ای قـرار دارنـد کـه متشـکل از عمارتـی بـا 
دیوارهـا، درهـا و پنجره هـای منقـوش دربرگرفتـه شـده بـا باغـی 
پـر از گل هـا و درختـان اسـت. قسـمت اعظـم ایـن نـگاره، لبریز از 
نقـش و رنـگ بـوده و تنـوع رنگ ها و نقـوش، جهانی شـگفت انگیز 
همچـون دنیای افسـانه ای شـاعر، یعنـی خواجوی کرمانـی را پیش 

چشـم مخاطـب مجسـم نموده انـد. 
جنیـد در ایـن نـگاره، باغ کاخ را بـا دیواری از دنیـای بیرون مجزا 
نمـوده اسـت. همـای شـاهزادۀ ایرانی، سـوار بر اسـب در آسـتانۀ 
کاخ ایسـتاده و  همایون شـاهدخت چینـی، از بالاترین ایوان کاخ 
بـه او چشـم دوختـه اسـت. دسـته ای از پرنـدگان در حـال پـرواز 
در آسـمان دیـده می شـوند. جامـۀ سـرخ رنگ همایـون در راس 

تصویـر، نـگاه مخاطـب را به سـوی خـود فـرا می خواند.
هماننـد اغلـب نگاره هـای ایرانی، فضـای درونی و بیرونـی در کنار 
هـم کار شـده و بـا مـرزی ماننـد دیـوار تفکیـک گشـته اند. ایـن 
بـه نوعـی تداعـی ایـن اسـت که هـر آنچـه دیـده می شـود، برای 
دیـده شـدن نیاز بـه نوعی هالـۀ امر نادیـده در اطرافـش دارد که 

آن را دربرگرفتـه باشـد. مرلـو پونتـی می گویـد: »مشـخصۀ امـر 
دیدارپذیـر، داشـتن جـداره ای از دیدارناپذیـری به معنـای دقیق 
کلمـه اسـت، کـه امر دیـداری آن را همچـون نوعی غیـاب حاضر 
می سـازد.« )کارمـن، همـان، 279( در اینجـا اگـر مخاطـب در 
جایـگاه شـاهزاده همـای باشـد که خـارج از باغ در فضـای بیرون 
ایسـتاده اسـت، دیدارپذیـر همـان فضـای بیـرون باغ اسـت که با 
مـرزی بـه نـام دیـوار از دیدارناپذیـر کـه عمـارت و فضـای درون 
اسـت جـدا می شـود؛ یعنـی دیدارپذیـر در کنـار دیدارناپذیر قرار 
گرفتـه اسـت. به همیـن ترتیـب اگر مخاطـب از چشـم همایون به 
اطـراف بنگـرد، دیدارپذیـر فضـای درون بـاغ و عمـارت اسـت که 
از دیدارناپذیـر کـه همـان فضـای بیـرون باغ اسـت، متمایز شـده 
اسـت. به عـاوه، همایـون بـرای همـای در حکـم دیدارناپذیـری 
اسـت کـه در هالـۀ دیدارپذیـر نمـای بـاغ از بیـرون قـرار دارد؛ 
هالـۀ  در  کـه  اسـت  دیدارناپذیـری  همایـون  بـرای  نیـز  همـای 

دیدارپذیـر دیوارهـای بـاغ قـرار گرفته اسـت.  
در ایـن نـگاره، هماهنگـی قابـل تاملی نیـز در اسـتفاده از خطوط 
وجود دارد؛ سـر خم شـدۀ همایـون، دارای انحنایی مشـابه فضای 
اطـراف کاخ اسـت. پیکـرۀ بلندقامـت همـای انـگار همنوای رشـد 
گل هـای سـاقه بلنـد پیرامـون اوسـت. این هـا می تواننـد حاکـی 
از ارتبـاط تنگاتنـگ انسـان و عناصـر طبیعـت، یـا بـه زعـم مرلـو 
پونتـی نوعـی هم بافتـاری بیـن پیکره هـای درون نـگاره و جهـان 
پیرامونشـان باشـند. سـطح نگاره از گل ها و گیاهان زیبا پوشـیده 
شـده اسـت کـه می تواند تداعـی مکانـی رویایی در ذهـن هنرمند 
باشـد. در اینجـا، رنگ سـبز غالب اسـت و نقاط کوچـک قرمز که 
سـیب و بوتـۀ گل هسـتند بـا آن بـه لحـاظ رنگـی رابطـۀ مکمـل 
دارنـد. در نقاشـی ایرانـی، ایـن رنگ ها به عنوان عاشـق و معشـوق 
نیـز شـناخته می شـوند کـه می تواننـد بـه نوعـی، تجسـم بصـری 
رابطـۀ عاشـقانۀ همـای و همایـون باشـند. در واقـع عناصـر نگاره 
تابـع نقـش طبیعـت هسـتند، کـه روح آن در کل فضـا جـاری 
اسـت. نقـاش سـعی کـرده اسـت کـه برداشـت خـود را از زیبایی 
طبیعـت بـه تصویـر بکشـد، کـه احتمالا در نـگاه مخاطـب اثر نیز 

دلالتـی مشـابه خواهد داشـت. 
برابـر  در  مخاطـب  ایرانـی،  نقاشـی  در  کـه  پنداشـت  می تـوان 
تصویـر نیسـت؛ بلکـه در درون آن و مجـذوب طبیعـت روشـن، 
زیبـا و درخشـندۀ تصویـر شـده در آثـار اسـت. شـاید به هنـگام 
مواجهـه بـا نگاره هـا، پیونـد مخاطـب بـا زمـان و مکانـی کـه در 
آن قـرار دارد کم رنـگ شـده و بـه آرامـی در جهـان پیـش رویش 
قـدم بگـذارد. یعنـی نگارگـر ایرانـی، فضایـی را خلق کرده اسـت 
کـه مخاطـب در آن خـود را بخشـی از نـگاره می بینـد. ایـن امـر 
می توانـد بـه نوعـی، به یکی شـدن اثـر و مخاطب از دیـدگاه مرلو 
پونتـی تعبیـر شـود. در نگارۀ رسـیدن همای بـه در کاخ همایون، 

ــي،  ــوي کرمان ــوان خواج ــون، دی ــه در کاخ همای ــاي ب ــیدن هم ــکل 1. رس ش
ــر.  ــداد، 274*381 میلی مت ــری، بغ ــب جای ــلطانی)799 ه.ق(. مکت جنیدالس

ــدن ــا، لن ــۀ بریتانی کتابخان

مواجهۀ مخاطب با طبیعت در نگارۀ رسیدن همای به در کاخ همایون: از منظر پدیدارشناسی موریس مرلو پونتی
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روح طبیعـت یـا همـان »تـن« از منظـر مرلـو پونتـی در کل اثـر 
جریـان دارد. از سـوی دیگـر، پیکره هـا و طبیعـت نیـز در درون 
نـگاره بـه وحـدت رسـیده و تنـی را تشـکیل می دهنـد کـه برای 
مخاطـب قابـل ادراک اسـت. او بـا نـگاره بـه نظـاره می نشـیند، 
نـه اینکـه بـه نظـارۀ نـگاره بنشـیند؛ چراکـه خـود نیـز بـا جهان 

پیرامـون مشـتمل بـر نـگاره، درآمیختـه و هم بافتـار اسـت.  
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